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 چکيده 

دهند. این بخش از فرهنگ  ها بخش مهمی از فرهنگ و ادبیات عامه را شکل می قصه
های هر  های زندگی مردم هر ملت است. قصهها و شیوهگاه باورها، اندیشه عامه، جلوه
به  قصه منطقه،  مناسب  ویژه  بستری  شفاهی،  و  های  اساطیری  باورهای  واکاوی  برای 

رایج  از  یکی  پژوهش  این  در  است.  قوم  آن  قصهتوتمی  منطقه ترین  ی های 
« واکاوی شده است. نگارنده نخست  گیسچل ی »سرخی فارس با عنوان قصه کوهمره 

توصیفی  به روش  به  سپس  و  کرده  ثبت  دقت  به  را  قصه  میدانی،  به روش  تحلیلی 
بن اساطیری  مایهبررسی  یافته  آنهای  است.  میپرداخته  نشان  پژوهش  دهد  های 

اساطیری در همه  نمادین و رمزآلود  باورهای  آشکارا و گاه  داستان، گاه  ی محورهای 
  . 1های زیر بررسی کند:  ها را در بخش مایهبن  شود. نگارنده کوشیده است ایندیده می 
ویژگیآایزدبانو   بررسی  برجسته ناهیتا:  الهه   اهیتاآنی  های  الف(  قصه:  این  آب؛  در  ی 

افزاینده  پاک ب(  ج(  رمه؛  هم ی  و  زنان  زهدان  حیوانی کنندگی  نمود  بررسی  چنین 
گیاهان جادویی و   .3حمایت حیوان جادویی از قهرمان داستان؛    .2در روایت؛    آناهیتا

آن  قهرمان؛حمایت  از  پریان؛    .4  ها  و   .5پیکرگردانی  درخت  به  انسان   پیکرگردانی 
عنوان مو به   .8  جایگاه پریان در قصه؛  .7نقش درختان در باروری زنان؛    .6عکس؛  به

 قداست اعداد.   .10تولد شگرف قهرمان قصه؛  .9ابزار باروری؛ 
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 مقدمه   .1
است  قصه ملت  هر  ادبیات  از  غنی  بخشی  عامیانه  آنهای  واکاوی  با  باورها،  که  به  ها 

پی برد. شاید بتوان  توان  میهای آن قوم  های زندگی، کهن الگوها و توتمها، شیوهاندیشه
بررسی   پیشینیان،  زندگی  نوع  شناخت  برای  ممکن  راه  تنها  شاید  و  راه  بهترین  گفت 

افسانههمین قصه و  »در قصهها  باشد.  با  ها  تاریخ  تمامی  گویی  عامیانه  وفرود  زفراهای 
می  آورشگفت ثبت  آن  اعتقادی  و  و  فرهنگی  اعتقادات  ساختاری  بررسی  در  تا  شود 

ها پیوندی شگرف  از سویی، قصه  (.19:  1381زاده،  باورهای مردمی به کار آید« )حسن
اسطوره با  رازآلود  بهو  دارند؛  ذهن  گونهها  در  پرسش  این  است  شده  سبب  که  ای 

که   بگیرد  شکل  به  پژوهشگران  است.  گرفته  نخست شکل  گونه  دو  این  از  یک  کدام 
ها  اند یا اینکه قصهها مؤثر بودهها بر قصهدیگر سخن، آیا باید چنین بپنداریم که اسطوره

اسطورهماندهپس اسطورهی  این  واقع  در  و  نیستند  پایهها  بر  که  هستند  قصهها  های  ی 
گرفته شکل  همکاران،    اندعامیانه  و  صابری  افشاری،  205:  1397)رک.  (.  70:  1387؛ 

طور قاطع پذیرفت؛ اما آشکار است که قصه و  توان بهاز این دو دیدگاه را نمی  یکهیچ
تمایز و  اشتراک  فرای  یاسطوره، وجوه  میان    ،دارند.  مرز  »تعیین  که  باور است  این  بر 

امکان افسانه  و  یگانهاسطوره  حکایت  نوعی  نمایشگر  دو  هر  چون  نیست؛  .  اندپذیر 
عین  قصه حتی  و  اساطیر  مشابه  حکایتی  ساختار  لحاظ  از  نیز  مردمی  و  عامیانه  های 

ی عامیانه، ی میان این دو در این است که قصهنماید که فرق عمدهاساطیرند و چنین می
و   سنت  در  اساسی  عنصر  باز  شود،  تعبیر  نیز  لفظی  معنای  به  و  باشد  سنتی  اگر  حتی 

ی عامیانه و افسانه، مجموعه یا کل واحدی  وره و قصه)مذهبی( نیست؛ اما اسط   اعتقاد
می میتشکیل  قرار  بررسی  مورد  که  مقولات  آن  از  یک  هر  و  مقولهدهند  دو  ی  گیرد، 

اصول  همان  مشمول  نیز  می  دیگر  پیدا  مصداق  یکی  در  می)که  )فرای،  کند(  شوند« 
محمد106-107:  1390 اسطوره  جعفر(.  و  قصه  میان  چندانی  تفاوت    ئل قا   محجوب، 

می قرار  جایگاه  یک  در  تقریباً  را  دو  هر  و  (. 122:  1393)رک. محجوب،    دهد نیست 
هایی است که تعیین مرز دقیق میان قصه و اسطوره در  « یکی از روایتگیسچلی »قصه

به روایت  این  است.  ممکن  غیر  حتی  و  دشوار  بسیار  بنگونهآن  شگرف  های  مایهای 
 اساطیری را در محورهای اصلی خود جا داده است. 
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ی عامیانه  های اساطیری در قصهمایهنگارنده در این جستار کوشیده است بازتاب بن
بنابراین نخست این روایت را از  گیسچلو شفاهی » از    (1)نفرهشت  « را بررسی کند؛ 

روایت سنجش  با  سپس  و  کرده  ضبط  و  شنیده  مختلف روستاییان  یکدیگر،    های  با 
ها در  اهمیت این است که این روایتبای  نکته  ترین روایت را مبنا قرار داده است.کامل

هایی با یکدیگر دارند. نام قصه در هیچ  عین مشابهت در محورهای اصلی قصه، تفاوت
روایت از  گیسکدام  دختر  نیست.  یکسان  و... ها  زردک  و  دختر  موطلایی،  دختر  طلا، 

انام ین قصه است. از مجموع هشت روایت، سه روایت پایان ندارد و قصه  های دیگر 
شود و قصه  ناتمام است. در هر سه روایت ناقص، دختر پس از ورود به جنگل غیب می

ماند. در چهار روایت دیگر نیز برخی از حوادث داستانی حذف شده است و  ناتمام می
تر است، قصه  سال از همه کهن  قصه بسیار کوتاه است. تنها در یک روایت که راوی آن

نکته است.  نسبتاً طولانی  و قصه  دارد  پایان روشنی  و  که  آغاز  این است  دیگر  ی مهم 
 اند. هایی از قصه را از یاد بردهدارند که بخش باورراویان  بیشتر

ها در حفظ و ثبت بخشی از ادبیات این مرز و بوم است  اهمیت اینگونه از پژوهش
بیش از دو سده از شروع    نکهاند. با ایراموشی و گاه نابودی قرار گرفتهی ف که در آستانه

گذرد، اما همچنان  ی ادبیات فولکلور میجدی مطالعات دانشمندان علوم انسانی درباره
از مطالعات جایگاه خود را نیافته است. ماکسیم گورکی  گونه  اینکم در کشور ما  دست
گوید »بدون شناخت ادبیات فولکلور، شناخت  ادبیات میی اهمیت این بخش از  درباره

ملت )سیپک،  تاریخ  نیست«  ممکن  و  13:  1384ها  مدرنیسم  گسترش  با  سویی  از   .)
بی سالخوردگان،  و  پیران  مرگ  شهرنشینی،  رشد  جامعه،  در  آن  نسل  مظاهر  علاقگی 

ز ادبیات  ها و باورهای گذشتگان و عواملی از این دست، این بخش غنی اجوان به قصه
داند برای حفظ بخشی از این گنجینه  در حال نابودی است. نگارنده بر خود واجب می

 (2)به قدر وسع بکوشد.
 

 ی پژوهش پبشينه .2
تاکنون هیچ پژوهشی انجام نشده  مایهی این قصه و تحلیل بندرباره های اساطیری آن 

پیش اما  قصه  ،ازایناست؛  بررسی  به  پژوهشگران  رویکرد دیگر  این  با  مشابه  هایی 
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های عامیانه«  ی »اسطوره و قصه( در مقاله1391) اند. برای نمونه: فرزانه مظفریانپرداخته
رگه بررسی  اسطورهبه  قصههای  در  و ای  انصاری  زهرا  است.  پرداخته  عامیانه  های 

-ی اساطیری درختبندی انگارهطبقه  ای با عنوان »بررسی و( در مقاله1393)  همکاران
در قصه عامیانهمرد  ازدواج  ی هرمزگان« کوشیدههای  بخش  در چهار  را  انگاره  این  اند 

ی درخت، باور به حضور دیو یا جن مذکر در  وسیلهدختر با درخت، بارورشدن زن به
درخت پیکرگردانی  و  مرد-درخت  و  حیدری -مرد  مرتضی  کنند.  بررسی    درخت 

ی  های اساطیری در ساختار قصهمایه»تبیین و تحلیل بن  در جستاری با عنوان  (1396)
پور  ی پراپ بررسی کرده است. وطنی نظریهپیشانی« ساختارهای این قصه را بر پایهماه

ی عامیانه دختر  ای قصهشناسی و تحلیل اسطورهی »ریختدر مقاله  (1391)  و نمیرانیان
کوشیده کنار«  درخت  اف و  ارائهزوناند  قصهبر  بررسی  برای  الگویی  عامیانه،  ی  های 

اسطورهمایهبن چالاک های  دهند.  نشان  نیز  را  روایت  این  مقاله  ( 1397)  ای  در  ی  نیز 
های عامیانه« به بررسی شخصیت اساطیری ایزدبانو در سه  »ایزدبانوان اساطیری در قصه

پرداخته است. محسنی و   آناهیتا بخش: ایزد بانو بزرگ مادر، همسر ایزد شهیدشونده و  
»بن(  1390)زاده  ولی عنوان  با  جستاری  قصهمایهدر  در  توتمیسم  عامیانه های  ی  های 

 اند.  عامیانه پرداختههای های جانوری و گیاهی در قصهایران« به بررسی توتم
 

 « گيسچلی » قصه .3
 سواد، از اهالی روستای رمقان ساله، بی 74نژاد، حسين عالیراوی: علی

 

ی عروسک راست)درست(کن  یکی بود یکی نبود. در روزگار قدیم زنی بود به نام خاله
بچّه اما  بود؛  قلبی  خوش  بسیار  زن  نمیکه  خاله  دار  که  روزها  از  روزی  مشغول  شد. 

ی نخود به بیرون از سینی افتاد، دو نصف  باره دید که یک دانهکردن بود، یکنخود پاک
زده گفت: تو کی هستی؟ دخترک  شد و از میان آن دختری زیبا بیرون آمد. خاله، شگفت

ام؟ جواب مردم را چه  جواب داد: من دختر تو هستم. خاله گفت: اما من که باردار نشده
ای؟ دخترک خندید و گفت: نگران نباش! شوخی کردم. اگر  کجا آمدهبدهم؟ بگویم از  

دار شوی، شرط دارد؛ شرطش هم این است که هرچه من گفتم، بگویی چهخواهی بمی
خان هستی که هرچه گفتی، بگویم چشم! دخترک چشم. خاله گفت: مگر تو دختر اُتُل
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شود. حالا خود دانی. خاله  قاه خندید و گفت: نه! اما مشکل تو به دست من حل میقاه
بعد داد زد: خب بگو چه    .با خودش فکر کرد: »شاید خدا این دخترک را فرستاده باشد«

قاه خندید و گفت: اول باید بهترین لباست را بپوشی؛ بعد باید  کنم؟ دخترک دوباره قاه
وواج گفت: من یک خروس سیاه هم با خودت بیاوری در چشمه قربانی کنی. خاله هاج

شب رفتند و رفتند تا  روز و هفتام! این یکی هم... خلاصه هفتها را رفتهی راهه همهک
زنی با موهای طلایی نشسته بود و موهایش را    ی آب رسیدند. در کنار چشمهبه چشمه
ای بود، فهمید که زن نیست و از پریان است. خلاصه،  زد. خاله که زن باتجربهشانه می

بود   دید کرّهخاله محو زن شده  ناگهان  آمد و راهی دشت  که  بیرون  از آب  زیبا  اسبی 
دار شوی  هخواهی بچشد. دخترک که دید خاله ترسیده است، گفت: نترس خاله! اگر می

باید وارد آب شوی و خودت را در آب بشویی. باید اول پاک پاک شوی. خاله که انگار  
شو  وصه خاله هفت بار شستداد. خلاگفت انجام میطلسم شده بود، هرچه دخترک می

ی کرد و از آب بیرون آمد. دخترک به خاله گفت: حالا برو زیر آن درخت بنشین دانه
ی  بلوطی بخور و استراحت کن. خاله سری تکان داد و رفت زیر درخت نشست و دانه

نشانه هیچ  دید  شد،  بیدار  که  وقتی  خوابید.  و  خورد  و  پخت  آتش  در  از  بلوطی  ای 
باره درختی که زیر آن نشسته بود، خلاصه، پاک ناامید شده بود که یکدخترک نیست.  

به تو   بارداری. خداوند دختری بسیار زیبا  در قالب زنی زیبا درآمد و گفت: تو اکنون 
کند که بسیار زیباست؛ نگران نباش و به خانه برگرد؛ البته من همیشه مراقب  عنایت می

حساب که  خاله  بود.  خواهم  فرزندت  و  شگفتتو  به  زدهی  بود،  جا  شده  از  سرعت 
می فکر  اتفاقاتی  به  راه  در  شد.  خانه  راهی  و  بود. برخواست  داده  رخ  برایش  که  کرد 

بود، نامش را  روزها و ماه به دنیا آمد. چون دختر بسیار زیبا  اینکه دختر  تا  ها گذشت 
شد، چون موهایش خیلی بلند و زیبا بود، مردم او   تر پری گذاشتند؛ اما وقتی که بزرگ

ها  زدند. خلاصه، چند سالی گذشت تا اینکه خاله، مرد. روزها و ماهصدا می گیس چلرا 
زن دیگری را به همسری انتخاب کرد که بسیار بدجنس    گیسچلگذشت تا اینکه پدر  

روز   و هر  باد کتک می  گیس چلبود  به  نداشت جز    هیچ همدمی  گیس چلگرفت.  را 
را آزار    گیسچل  اینکه دانست. نامادری برای  کس نمیگاوی که از نژاد پریان بود و هیچ

کرد. دختر هر روز گاو را  ی چراندن گاو راهی صحرا میبدهد، هر روز او را به بهانه
بود؛ چون   گیسچلشد.  انداخت و راهی صحرا میجلو می را زردک گذاشته  نام گاو 
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زرد طلایی به  موهایش  در صحرا  زردک  درمیبود.  زیبا  زنی  از  شکل  و    گیس چلآمد 
می میمراقبت  که  نامادری  سرحال   گیس چلدید  کرد.  و  زیباتر  روز  میهر  و  تر  شود 

گرمای آفتاب و گرسنگی هم هیچ اثری ندارد، مشکوک شد. با خودش گفت: فردا باید  
فردای خلاصه،  دارد.  رمزی  و  راز  چه  دخترک  این  ببینم  رفتن    بروم  از  پس  روز،  آن 

دخترک به دنبال او راهی شد. نامادری خودش را پشت درختی پنهان کرده بود. وقتی  
باره اتفاقات عجیبی رخ داد: زردک به و زردک به وسط دشت رسیدند، یک  گیسچلکه  

دست   در  دست  و  شد  بدل  زیبا  بسیار  بور  موهای  با  چشمه   گیسچلزنی  سمت  به 
ی ماجرا را ببیند. زن، اول دید که اسبی به  ها راه افتاد تا ادامهال آنرفتند. نامادری به دنب

انگشت نامادری  آمد؛  بیرون  کرّه  چهل  با  و  رفت  آب  کمی بهدرون  بود.  مانده  دهان 
وقتی   زن  نشست.  چشمه  کنار  و  آمد  بلند  موهای  با  زیبا  بسیار  زنی  اینکه  تا  گذشت 

چش پایین  سیب  درختان  شست،  آب  در  را  نامادری  موهایش  دادند.  شکوفه  همه  مه 
 و  و زردک هم وارد آب شدند و سر  گیسچلبعد،    حظهدهان مانده بود. چند لبهانگشت

آب از  بعد  شستند.  تنه  گیسچل،  تنیتن  بزرگ  شکاف  درون  و  به  رفت  درخت  ی 
از خواب    گیسچلداد. ساعتی گذشت و  خوابید. زردک هم بیرون درخت نگهبانی می

و    بیدار شد. زردک او نخودچی  به  دیگرش  از گوش  و  از یک گوشش عسل و شیره 
می غ کشمش  نامادری  نابودی  غر رداد.  برای  تا  برگشت  خانه  به  نقشه    گیسچلکنان 

می درمانده  وقت  هر  که  داشت  جادوگری  دوست  نامادری  کمک  بکشد.  او  از  شد، 
تعریف  می برایش  را  ماجرا  و  رفت  جادوگر  که شد، سراغ  جادوگر گرفت. شب  کرد: 

این   به  او  کشتن  است،  پریان  از  زردک  چون  اما  است؛  زردک  کشتن  راه،  تنها  گفت: 
بفرست.   من  نزد  مداوا  برای  را  کسی  و  بزن  مریضی  به  را  خودت  تو  نیست.  راحتی 
خلاصه، نامادری خودش را به مریضی زد و شوهرش را برای آوردن جادوگر فرستاد. 

نامادری ح بالین  بر  بهبود، خوردن گوشت گاو  جادوگر وقتی  راه  تنها  اضر شد، گفت: 
ی  زرد است. خلاصه زن جادوگر این را گفت و رفت. زن به شوهرش گفت: ای قبله

عالم! رگ رگ پشتمه/ گوشت گاو زردک درمون پشتمه. از سوی دیگر، زردک قبل از  
بخوریکشته از گوشت من  مبادا  اما  را خواهند کشت؛  فردا من  به دختر گفت:  !  شدن 

کشته از  استخوانبعد  من،  نشود. شدن  درندگان  تا خوراک  کن  دفن  بیابان  در  مرا  های 
هایش  طور که زردک گفته بود، استخوانهم همان  گیسچلخلاصه، مرد گاو را کشت و  
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  گیس چلرا در بیابان دفن کرد که از حکم خداوند تبدیل به درختی تناور و سرسبز شد. 
اذیت و  آزار  از  ناماکه  هفتهای  شد.  بیابان  راهی  بود،  آمده  فغان  به  و  دری  روز 

شب رفت تا به جنگلی سرسبز رسید. در آنجا آهویی که نژاد از پریان داشت، نزد  هفت
شناسم  او آمد و با هم دوست شدند. آهو به دخترک گفت: آن سوی چشمه درختی می 

بروم به شهر  هم  من  تا  برو  درخت  آن  بالای  تو  است.  من  فرمان  به  بتوانم  که  شاید  ؛ 
برایت غذایی بیاورم. خلاصه، آهو گفت: ای درخت سرو، کوتاه کوتاه! درخت سرو خم 
شد و دختر بالای آن رفت. سپس گفت: ای درخت سرو، بلند بلند! درخت قد راست  

ی  کرد و ایستاد. آهو برای آوردن غذا به شهر رفت. از سوی دیگر چوپان پادشاه که گله
ها آب  یک از اسبوشیدن به چشمه آورده بود، متوجه شد که هیچها را برای آب ناسب
است.نمی افتاده  آب  در  دختری  متوجه شد عکس  و  آمد  نزدیک  بالای    نوشد؛  چوپان 

درخت را نگاه کرد و دختر را دید. هر چه اصرار کرد، دخترک از درخت پایین نیامد؛ 
ر پادشاه دستور داد درخت را  بنابراین نزد پسر پادشاه رفت و ماجرا را تعریف کرد. پس

ببرند و دختر را پایین بیاورند. مأموران پادشاه شروع به بریدن درخت کردند؛ اما شب  
قطع کنند. یکی از مأموران گفت: بهتر است    ها نتوانستند درخت را کاملاًفرارسید و آن

تناورتر شده و    برویم و فردا دوباره برگردیم. خلاصه، فردا که برگشتند دیدند درخت 
روز همین ماجرا تکرار شد. مأموران پادشاه که    شدن ندارد. هفتای از بریدههیچ نشانه

از   تن  چند  داد  دستور  پادشاه  کردند.  بازگو  پادشاه  برای  را  ماجرا  بودند،  شده  خسته 
ها، شب هنگام آهویی  دهد. آنای کمین کنند تا بینند چه اتفاقی رخ میمأموران در گوشه

ه زبان خود را به درخت مالید و درخت مانند روز اولش شد. ماموران آهو را را دیدند ک 
محاصره کردند و به بند کشیدند. سپس درخت را قطع کردند و دختر را هم نزد پادشاه  
او خواستگاری   از  و  عاشق شد  دل  نه، صد  دل  دیدن دختر یک  با  پادشاه  پسر  بردند. 

ب  کرد. دختر پذیرفت و هفت از    کوبیه شادی و پایروز و هفت شب  بعد  پرداختند. 
هفت روز و هفت شب، دختر به پسر پادشاه گفت: من دو آرزو دارم که اگر برآورده 
کنی، تا آخر عمر مدیون تو خواهم بود. پسر پادشاه خندید و گفت: هرچه باشد انجام  

نامادری    اینکه آهو را آزاد کن تا به جنگل برگردد. دوم    اینکه شود. دختر گفت: اول  می
من به خاطر کشتن زردک باید مجازات شود. پسر پادشاه دستور داد آهو را آزاد کردند  
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ها با  و پسر پادشاه سال   گیسچلو نامادری را هم درون چاهی عمیق انداختند. خلاصه،  
 خوشی در کنار هم زندگی کردند و صاحب هفت پسر و هفت دختر شدند. 

 

 بحث و بررسی  .4
 آناهيتا ایزدبانو   . 1.4

؛  324:  1383ک. جونز،  راز دیرباز آب یکی از عناصر مهم در زندگی ایرانیان بوده است)
تا    .(321:  1390معینی،   اهمیت  نام  ا   نجا آاین  به  ایزدی  ایرانی،  اساطیر  در  که  ست 

، الهه و نگهبان آب است. این الهه، از الهگان مهم و قدرتمند ایرانی  آناهیتا  (3)اردویسور
از طولانیا که یکی  اوستا  ترین یشتست  او  (شتیآبان)های  نام  بندهای  ا  به  در  ست. 

آبان زرتشت  گونه  این  آناهیتایشت،  نخست  اسپنتمان  به  »اهورامزدا  است:  ستایش شده 
به   که  کسی  بستای.  را  ناهید  اردویسور  این  اسپنتمان  زرتشت  ای  من  برای  از  گفت: 

دشمهمه بخشنده،  درمان  گسترده،  مطیعِ  دیوها  نِجا  سزاوار    )و(  است.  اهورایی  کیش 
ستوده که  نیایش  است  را  وی  مادی  جهان  در  که  است  سزاوار  گردد؛  مادی  جهان  ی 

 (. 233: 1347کنند...« )پورداوود، 
رسد. هرچند با گسترش آیین  آیین پرستش این ایزدبانو به پیش از آیین زرتشت می

چنان نفوذ خود را در فرهنگ ایرانی  شود، اما همزرتشت از اهمیت این الهه کاسته می
نام   است.  کرده  کتیبه  آناهیتا حفظ  در  بار  و  نخستین  همدان  در  در  دوم  اردشیر  های 

)مهر( آمده است و این نشانگر    شوش، بلافاصله بعد از نام اهورامزدا و قبل از نام میترا
او ارجمند  )گویری،  ا  پایگاه  دربا140:  1374ست  پورداوود  نویسد:  می  آناهیتای  ره(. 

از   قدیم  ایران  در  مانده است،  باقی  ما  ادبی  زبان  او در  از  امروز فقط اسمی  »ناهید که 
تحت   در  که  وسیعه  ممالک  در  است.  بوده  پروردگاران  از  ممالک  سایر  در  و  ایزدان 

داشته است آتشکده وی وجود  نیز  بوده  ایران  (. در 174:  1347)پورداوود،    «...تصرف 
ا آبانبخشی  دربارهز  »...  آناهیتای  یشت  است:  افزاینده  آمده  که  رمه  مقدسی  و  گله  ی 

ی ثروت است؛ مقدسی که  ی گیتی است؛ مقدسی که فزایندهاست؛ مقدسی که فزاینده
ی  کند. کسی که مشیمه ی مردان را پاک میی همهی ملک است؛ کسی که نطفهفزاینده

میهمه پاک  را  زنان  زورمنی  آن  به کند...  که   ... اندام  خوش  و  بالا  بلند  درخشان  د 
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هایی است که در روی این زمین جاری است و با قوت تمام روان  فراوانی تمامی آب
 (.  241-233 ،است.« )همان

ای دارد. هرچند در قصه، آشکارا نامی  جایگاه ویژه  آناهیتا« نیز  گیسچلی »در قصه
ازاین هم  که پیش  گونهقصه آمده است. همان  های بارز او درنیست، اما ویژگی  آناهیتااز  

مهم گفت  بتوان  شاید  و  ویژگی  اولین  شد،  خویشکاری  گفته  از  آناهیتاترین  نگهبانی   ،
ی  ی متن اوستا، این الهه به شکل رودی توصیف شده است. در قصهست. بر پایها  هاآب

کند  توصیه می  کنتعامیانه نیز چشمه نقش پررنگی دارد. دخترک به خاله عروسک راس
دیگر این است که در کنار چشمه    مهم ی  برای باردارشدن باید راهی چشمه شوند. نکته

داند از نژاد پریان است. این تصویر  می  کنی عروسک راستشود که خالهزنی دیده می
های ایرانی  ی درختی کنار آب در بسیاری از قصهحضور پری بر لب چشمه یا بر شاخه

(. 90:  3، ج 1394؛ انجوی شیرازی،  55:  2، ج 1393انجوی شیرازی،    رک.د )شودیده می
 کم رازآلود دادهگونه یا دستای قداستبه چشمه جنبه  ،رسد در اولین تصویر به نظر می

 تن شست.   و است. مکانی مقدس که برای باردارشدن نخست باید در آن سر شده
پاکآناهیتاویژگی    میندو است،  زنان  رحم  همراه  کنندگی  به  دخترک  که  هنگامی   .

می چشمه  به  میخاله  خاله  از  دخترک  پاکرسند،  برای  وارد  خواهد  ابتدا  باید  شدن 
به و  چشمه  به  ورود  از  پس  خاله  شود.  پاکچشمه  آمادهاصطلاح  بارداری  شدن،  ی 

  آناهیتا ردیابی است، قدرت    درخور درنگ وکه در قصه    آناهیتاویژگی    مینشود. سومی
رموز   کشف  پی  در  که  نامادری  قصه،  از  بخشی  در  است.  رمه  و  غلّه  افزایندگی  در 

شود و با چهل کرُّه  بیند که وارد چشمه میدخترک راهی چشمه شده است، اسبی را می
در   .در افزایش رمه توصیف شده است  آناهیتاگردد. احتمالًا در این صحنه، قدرت  برمی
لسان،    رک.کردند )قربانی می  آناهیتاآشکارا اشاره شده است که مردم به پیشگاه    اوستا
پورداوود،  61:  1355 قصه240:  1347؛  در  توصیه  (.  خاله  به  دخترک  نیز  عامیانه  ی 

از  می بیاورد. هرچند خروس در برخی  برای قربانی به چشمه  کند که خروس سیاه را 
(. اما در این  125:  1393زاده،  دی و رحمانک. دماونر)  اساطیر ملل تقدیس شده است 

می نظر  به  باداستان  سیاهتوجهرسد  اینکه  و  به  نباشد  اهورایی  چندان  است،  رنگ 
 شود.شدنش باعث باروری میقربانی



 (23)پياپی  1400، بهار و تابستان  1ي ، شماره 12ي مطالعات ادبيات كودك/ سالمجله                      64

 

به   مربوط  رموز  از  دیگر  در    آناهیتایکی  است.  چشمه  از  اسب  خروج  قصه،  در 
ه اسبی زیبا از چشمه هستند. یکی قسمت آغازین قصه، خاله و دخترک شاهد خروج کرّ

:  1394غیبی و ویسی،  رک.  های ایرانی، اسب است )در قصه  آناهیتااز سه نمود حیوانی  
هوم120-127 در  به(.  اسب  از  مقدسیسن  سه  از  یکی  )رک.  عنوان  است  شده  یاد  ها 

نیک    ی اسبان، پیوند نزدیکی با اسب دارد؛ بخشندهآناهید(. در اوستا  150:  1385اوستا،  
 (. 302-301:  1385کنند)رک. اوستا، است؛ برخی از قهرمانان برای او اسب قربانی می

افسانه در  با  »...  اسب  ارتباط  بارز  نمود  ایرانی  آب  آناهید،های  در   ، هاخدای 
میاسب آشکار  آمدههایی  بیرون  رود  و  دریا  از  که  یا  شود  از    اینکهاند  که  مادیانی  از 

دنیا می به  است،  دریا خارج شده  یا  ویسی،  چشمه  و و  )غیبی  در 122:  1394آیند«   .)
نظر میقصه به  نیز  از    آناهید رسد  ی عامیانه  از نمودهای حیوانی خود، اسب،  در یکی 

 آب خارج شده است.  

 
 حمایت حيوان جادویی از قهرمان داستان  . 2.4

ویژگی از  قصه»یکی  مهم  عامیانههای  با  های  مقدس،  حیوانی  که  است  این  ایرانی  ی 
العاده نیرویی فرازمینی از قهرمان قصه مراقبت و در مواقع لزوم با انجام کارهای خارق

، گاو این  گیسچلی  (. در قصه9:  1390زاده،  کند« )محسنی و ولی به قهرمان کمک می
یژگی مهم دارد: الف( نژاد  چند و  گیسچلی  نقش را برعهده دارد. این حیوان در قصه

این گاو از پریان است؛ به دیگر سخن، زنی است که به قالب گاو درآمده است و البته  
ب( این گاو از قدرتی جادویی برخوردار    ،از ماهیت واقعی او باخبر است  گیسچلتنها  

که از یک گوشش شیر و عسل و از گوش دیگر نخودچی و کشمش به  ایگونهاست؛ به
زیرا قبل از    توتم است.  گیسچلرسد این گاو برای  ج( به نظر می  ،خوراندمی  گیسچل

ها،  های بارز توتمکند که از گوشت او نخورد. »از ویژگیتوصیه می  گیسچلمردن به  
آن غذایی  )حیدری،  ممنوعیت  پ  ،(156:  1396هاست«  مید(  از مرگ  قرار  یش  که  داند 

ه( هم از   و  کند و در برابر تقدیر تسلیم استاست کشته شود و البته هیچ مقاومتی نمی
 تواند به راحتی پیکرگردانی کند.  آینده با خبر است و هم می

بخش در  قصه  بخشاین  همین  مانند  قصه  ،هایی  به  بسیاری  ماهشباهت  پیشانی  ی 
؛ با این تفاوت که در دار استقش حمایتگر قهرمان را عهدهدارد. در آن قصه نیز گاو ن
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ماه مادر  گاو،  قصه،  با  آن  نسبتی  و  است  پریان  از  گاو  قصه  این  در  اما  است؛  پیشانی 
 ندارد. گیسچل

حماسه و  اساطیر  در  کریستینگاو  دارد.  پررنگ  حضوری  ایرانی  را  های  گاو  سن، 
همهنمونهپیش میی  سودمند  حیوانات  سهداند  ی  آغاز  در  اورمزد  از  هزارهکه  دوم  ی 

حملهدوازده  مقارن  سال،  میهزار  اهریمن  )کریستنی  در  22-20:  1368سن،  آفریند   .)
گاو را آفرید    ،بندهش نیز آمده است که هرمز پس از آفرینش آسمان، آب، زمین و گیاه

 (.  40:  1369)رک. دادگی، 

بن قهرمان  ،  مایهاین  از  حیوان  قصه  ،داستانحمایت  بر  حماسهافزون  در  و ها  ها 
میاسطوره متولد  فریدون  اینکه  از  پس  نمونه،  برای  دارد.  نمود  نیز  مادرش  ها  شود، 

 گوید:رود و خطاب به او میفرانک نزد نگهبان مرغزار می
   بدو گفتت کتاین کتودک شتیرخوار
 پتتتدروارش از متتتادر انتتتدر پتتتذیر
 ... سه سالش پدروار از آن گاو شتیر

 

 ز متتن روزگتتاری بتته زینهتتار دار! 
 وُ زین گاو نغزش بپرور بته شتیر

داد هشتتتیار زینهتتتارگیرهمتتتی  
(34:  1394)فردوسی،   

ی فریدون است، گاوی عادی نیست  در داستان فریدون نیز گاو برمایون که پرورنده
  (.35-33ک. همان: ر) شودو سرانجام به دست ضحاک کشته می

 
 ها از قهرمان گياهان جادویی و حمایت آن . 3.4

عنوان  طورکلی در دو جایگاه درخت بهدر این قصه، درختان کیفیت جادویی دارند. به
، پس  کنتی عروسک راسی نخست، خالهکند. در صحنهحامی قهرمان نقش بازی می

دانه خوردن  میاز  خواب  به  بلوط  را  ی  دخترک  چون  برخواستن  از  پس  اما  رود؛ 
دهد و  شود. درخت بلوط در قالب زنی زیبا خود را به او نشان میبیند، هراسان میینم

تصویری از حمایت    ،ی قصهدهد از او و فرزندش مراقبت کند. هرچند در ادامهقول می
از خاله، دیده نمی تنهدرخت  از تصاویر قصه در شکاف  اما دخترش در یکی  ی  شود؛ 

می استراحت  بهدرخت  که  نشانهگونهکند  اوای  از  درخت  حمایتگری  از  در    ست.ا   ای 
به راهنمایی آهو بالای درخت سروی میصحنه با  ی دوم، دختر  نیز  رود. درخت سرو 



 (23)پياپی  1400، بهار و تابستان  1ي ، شماره 12ي مطالعات ادبيات كودك/ سالمجله                      66

 

طورکلی  کند. به رویش دوباره و جادویی خود، دختر را از چنگ مأموران پادشاه حفظ می 
درختان در این قصه سه ویژگی اساسی دارند: الف( حمایتگری؛ این کارکرد در برخی از  

ها،  شود. برای نمونه، درخت انجیری، تابوت ایزیریس، ایزد غلات، تاکستان اساطیر دیده می 
را  باروری  و  نگه   درختان  خود  می می   در  حفظ  و  )ایونس،  دارد  ب(  83:  1375کند   .)

ویژگی  از  یکی  که  سخنگویی؛  است  بلوط  درخت  سخنگویی  قصه،  این  شگفت  های 
گویی درخت یادآور  آورد. از سویی، سخن ی درخت آسوریک را فرایاد می ای منظومه گونه به 

ریشه در خاک دارد و میل  است که  این باور کهن اساطیری است که درخت تمثیل انسانی  
گو در شاهنامه نیز نماد انسان و  (. درختان سخن 285:  1389عروج به آسمان )رک. الیاده،  

(.  ج( تجدید حیات؛ یکی از رموزی که در  59:  1387های او است )پورخالقی،  بالاطلبی 
گیس به درخت  این قصه وجود دارد، تجدید حیات درخت است. در بخشی از قصه، چل 

شود؛ اما بامدادان  برد که هر بار بخشی از آن توسط ماموران پادشاه بریده می پناه می   سروی 
برمی  نخستین  به همان حالت  آهو  دوباره  به  این خاصیت جادویی در قصه  گردد؛ هرچند 

از داستان از درخت سرو یاد شده است که در هر دو  نسبت داده می  شود. در دو بخش 
اهمیت ویژه بخش رمز جاودانگی و تجدید ح  دیرباز  از  برای  یات است. درخت سرو  ای 

ویک نسک اوستا و سرو همیشه سبز و آتش  ایرانیان داشته است تاآنجاکه زرتشت »با بیست 
( و  82: 1391کند« )آموزگار، مهر( دین خود را به گشتاسب عرضه می همیشه روشن )برزین 

پرستش  اولین  نیز  کاشمر  می سرو  زرتشتیان  )رک.  گاه  د(.  37:  1387پورخالقی،  شود  و    )
 پیکرگردانی.  

 
 پيکرگردانی پریان  . 4.4

شود: الف( زردک، پری زیبارویی است  پیکرگردانی پریان در دو بخش از قصه دیده می
ی مهم این است که این پری تا زمانی  که در نقش گاو همراه قهرمان قصه است. نکته

می قصهزنده  که شخصیت شریر  در    به   ،نامادری  ،ماند  نبرده است. ب(  پی  او  ماهیت 
عنوان حمایتگر قهرمان قصه ظاهر  بخش دیگری از قصه، پری دیگری در قالب آهو و به

شود؛ هرچند  موران پادشاه میأ شود. این پری نیز پس از برملاشدن هویتش، گرفتار ممی
 شود. در پایان داستان از بند رها می
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توانند  العاده، قدرت و توانایی تغییر سیما دارند و میعنوان موجودات خارق»پریان به
چهره به  را  خود  و  دهند  شکل  گرتغییر  و  شوالیه  )رک.  درآورند  گوناگون  ران، بهای 

ج1379 بن218:  2،  از  یکی  پری،  شکل  تغییر  منظومهمایه(.  در  که  است  های  هایی 
به شاهنامه  میپهلوانی  دیده  و  کراّت  ستاری  )رک.  از  21-20:  1396خسروی،  شود   .)

به بازماندهنگاه مزداپور، درآمدن  باید  ی نوعی  شکل گوری یا غزالی بر سر راه پهلوان، 
امکان   قدسی،  عشق  این  پی  در  که  باشد  پری  پرستندگان  آیین  در  مقدس  گزارش 

 (. 303: 1387آورد )رک. مزداپور، باروری و برکت را فراهم می
 

 عکس درخت و بهپيکرگردانی انسان به  . 5.4
میکپی رخ  داستان  از  بخش  دو  در  انسان  به  درخت  و  درخت  به  انسان  دهد:  رگردانی 

در زیر درخت بلوطی آرمیده   کنتی عروسک راسالف( در بخش نخست داستان، خاله
پیکرگردانی انسان در    (4)  .رسان الهی نیز هستست که پیاما  است که در واقع زنی زیبا 

شدن آتیس  تبدیل  ؛های موجود در بیشتر اساطیر ملل استمایهبنقالب درخت یکی از  
شدن سیپاریوس در اساطیر  (، بدل 348: 1383)اسمیت،   در اساطیر یونانی به درخت کاج

به درخت سرو اپی564:  1378)گریمال،    یونانی  پیکرگردانی  و  الهگان حامی  (  ملیدها، 
درخت به  نمونه288  ،)همان  گوسفندان  این(  از  است.  گونههایی  در   پیکرگردانی  ب( 

از   زردک  داستان،  از  دیگری  استخوانمی  گیسچلبخش  تا  خواهد  کند  دفن  را  هایش 
استخوان این  از  شود.  درندگان  خوراک  میمبادا  سرسبز  و  تناور  درختی  که  ها  روید 

بن گونهبه است.  درخت  قالب  در  انسان  پیکرگردانی  رمزی  کشتهمایهای  زن ی  شدن 
و   دیده میادامهداستان  ملل مختلف  اساطیر  در  قالب درخت،  در  رک.  شود )ی حیات 

الیاده دراین290:  1389الیاده،   به  می  باره(.  نویسد: »گویی زن قهرمان داستان، هربار که 
شود. مقصود، بازگشتی موقت  رسانند، صورت درخت به خود گرفته، پنهان میقتلش می
ی حیات  داشتن و استتار خود« به صورتی نو ادامهی نباتی است. زن با »پنهانبه مرحله

کردن بخشی از بدن در اساطیر ملل مختلف دیده  ی پنهانمایه(. بن290  ،دهد« )همانمی
رابطهمی بدنش  اجزای  و  خود  میان  وحشی  انسان  میشود.  بنیادین  اجزای  ای  و  بیند 

ها  بدخواهان و جادوگران بر آنکند تا  جداشده از بدنش، مانند مو و ناخن را پنهان می
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)فریزر،   نشوند  او  مرگ  و  بیماری  موجب  و  نیابند  هم262:  1387دست  در  (.  چنین 
ناخن که  شده  داده  دستور  چیدهوندیداد  دارمستتر،  های  )رک.  شوند  دفن  : 1384شده 

به243 از نگاهی دیگر،  بن(.  انسان،  اندام  از  است.  مایهوجودآمدن درخت  ای اساطیری 
ا بریدهسطورهدر  آلت  از  ایرومی  میشدهی  بادام  درخت  تیس  آژدیس  رک. )  رویدی 

:  1387زمردی،  رک.  )  آید(. از خون دیونیزوس درخت انار پدید می167:  1381پرون،  
می128 بنفشه  گل  آتیس  خون  از   .)( ج1378گریمال،  رک.  روید  خون 128:  1،  از   .)

 (.  47-46:  1373هار، برک. روید )آدونی در فینیقیه لاله نعمانی می
 

 نقش درختان در باروری زنان . 6.4
بن از  میمایهیکی  دیده  قصه  این  در  که  اساطیری  ت های  در  میوه  أثیر شود،  درختان  ی 

خاله قصه،  این  در  است.  زن  راست  یبارورشدن  نمی  کنعروسک  باردار  به که  شود، 
ی درخت  خوردن میوهشوید و سپس با  راهنمایی دخترک، نخست سر و تن در آب می

می باردار  میبلوط  او  اختیار  در  فلورا  که  گلی  با  ژنون  یونان،  اساطیر  در  گذارد، شود. 
(. در یکی از اساطیر چینی، دختری با خوردن  322:  1378گریمال،  رک.  شود )باردار می

النهرینی  (. در اساطیر بین198:  1373کریستی،  رک.  شود )مغز شیرین گیاهی آبستن می
(. در 89-86:  1379کال،  مکرک.  شود )آتنه از طریق گیاه ولادت صاحب پسر می  نیز

دهد که باعث بارداری و  روایت رومانیایی »سه دانه انار« قدیسی به مرد یا زنی سیبی می
می فرزند  )تولد  بهآبستن   (.290:  1389الیاده،  رک.  شود  بنوسیلهشدن  ای  مایهی سیب، 
اند  ثبت کرده 302و  302جهان است که آرنه و تامپسون آن را با کد های رایج در افسانه

 (.  77: 1371مارزلف،  رک. )
 

 جایگاه پریان در قصه . 7.4
قصه بهدر  دارند.  پررنگی  نقش  پریان  شفاهی،  از    طوری  داستان  بخش  چهار  در  کلی 

د به او  دلیل موهای بلن ، پری است که بهگیسچلپریان یاد شده است: الف( نام واقعی  
به ارتباط دختر با گاوی که از نژاد پریان بوده رسد باتوجهگویند. به نظر میمی  گیسچل

خود او نیز   ،ی درخت بلوطخوردن میوه  ،شدن اوی خاص زادهبه گونهاست و باتوجه
باشد. ب( گاوی که در نقش حمایتگر چل شود، در واقع  در قصه ظاهر می  گیسپری 
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کند از پریان است. د( آهویی در کنار چشمه موهایش را شانه میپری است. ج( زنی که  
بازی می نیز از پریان است. نکتهکه نقش حمایتگر قهرمان قصه را  این  کند  ی مهم در 

سرکاراتی است.  آب  با  پریان  شگرف  ارتباط  آب  درباره  ،قصه  و  پریان  میان  پیوند  ی 
»میمی که مطابق  نویسد:  نمود  باستانی  توان چنین فرض  آیین  معتقدات  پیشین  اساطیر 

پاییدند و های استومند و مینوی را میآب  جاهایی در آنپیش از زردشت پریان بسان الهه
باران ابرهای  گشته  آسمان  و  زمین  میان  میدر  سو  هر  به  هوا  در  را  راندند...« زا 

می22:  1350)سرکاراتی،   نظر  به  بنابراین  خوی (.  قصه،  این  در  پری    کاری شرسد 
 است.  اساطیری خود را که همان ایزدبانوی زایش و باروی است، حفظ کرده

)رک.    روندهای ایرانی و در اوستا، پریان موجوداتی اهریمنی به شمار میدر اسطوره
قصه  ،(152:  1388زاده،  قلی در  میاما  نظر  به  عامیانه  متفاوت  های  کارکردی  رسد 
قصهیافته در  پری  واقع  در  مهربانی  ها  اند.  و  نیکی  که سراسر  است  مهربانی  اثیری  زن 

های داستانی است. در این قصه نیز پری  است و راهنما و یاریگر قهرمان قصه در بزنگاه
ادبیات حماسی ایران، پری دو چهره ی  مهربان، یاریگر و حامی قهرمان قصه است. در 

دوگانگی از دو برداشت  متناقض مثبت و منفی دارد. سرکاراتی بر این باور است که این  
کند. در آغاز، پری یکی از ایزدانی بوده که پیش  ی پری حکایت میمتفاوت ذهنی درباره

بوده ستایش  و  قداست  مرکز  در  زردشت  رفیعش    ،از  جایگاه  از  زرتشت  ظهور  با  اما 
می مینزول  بدل  اهریمنی  و  موجود زشت  به  و  اما خاطرهکند  به  شود؛  پری  دیرین  ی 

الهه و زایش هم  یصورت  باروری  مانده  برکت،  باقی  ناخوداگاه جمعی مردم  چنان در 
 (.  2-1:  1378)رک. سرکاراتی،   است

 

 مو به عنوان ابزار باروری . 8.4
قصه شگفتدر  سبب  که  رخدادهایی  از  یکی  شفاهی،  میی  نامادری  شود،  زدگی 

ی درختان همهشوید و  ای است که در آن زنی کنار چشمه موهایش را در آب میصحنه
می شکوفه  چشمه  پایین  بنسیب  بهمایهدهند.  گیاهان  بارورشدن  در  وسیلهی  مو،  ی 

قصه از  دیگر  میبرخی  دیده  نیز  ایرانی  قصههای  در  نمونه  برای  جانشود.  و  ی  تیغ 
تیغ که کنار چاه ایستاده بود، گفت: دو تا به جان  گیسچلآمده است: »روزی    گیسچل

برایت دردسر درست    و گرنهها را بردار و بیا این طرف  اه افتاده. آنتار موی من کنار چ 
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تیغ اوقاتش تلخ شد. موها را برداشت و دور یک تکه فلز پیچید و آن را شود. جانمی
رفت به باغ پادشاه آن کشور. یک روز باغبان شاه به باغ انداخت توی چاه. آب چاه می

  ی گویند از میوه اند و هرکدام با صدای بلند میشدهدار  ها میوهی درخترفت. دید همه
خندان،   و  )درویشان  بخور«  می212-211:  1377من  نظر  به  مضمون  (.  این  رسد 

شکلگونهبه اساطیری  مضمون  تکرار  غول ای  یک  اندام  از  جهان  حیوان  گیری  یا  خدا 
بین اساطیر  در  نمونه  برای  اندام غول است.  از  آفریدگان مختلف  تیامت  النهرینی  خدای 

مایه در  (. این بن60:  1375؛ ژیران و همکاران،  298  :1386رلین،  یگیرند )رک. بشکل می
چینی،اسطوره می  های  دیده  نیز  آزتکی  و  روزنبرگ،    شودهندی  رک.  ؛  140:  1375) 

ها این است  ی مهم در این اسطوره(. نکته148:  1372؛ کندری،  69-68:  1384رضایی،  
شود« )صابری و خدای اولیه به گیاه تبدیل میها موی غول اسطوره  ی اینکه: »در همه

 (.  214: 1397همکاران، 
اسطورهنکته از  برخی  در  که  است  این  قصه  این  در  دیگر  مهم  سیب  ی  ملل،  های 

(. اما در این روایت،  290:  1389؛ الیاده،  162:  1387فریزر،    رک.)  شودباعث باروری می
 اند. درختان سیب خود بارور شده

 

 تولد قهرمان قصه  . 9.4
شویم: الف( تولد دخترک؛ در  رو می در این قصه با دو گونه تولد جادویی و شگرف روبه 

یا نیم های مشابه در قصه نمونه  نام این دختر نخودی، نخودک  نخود است. در  های عامیانه 
نخودک، کودک بدون  نیم ی  های عامیانه از جمله قصه این قصه، نامی ندارد. »در برخی قصه 

ازدواج و زناشویی میان آن  از جلوه واسطه ها، به وجود پدر و مادر و  های طبیعت  ی یکی 
ها  خودک فرزند پدر و مادر فقیری است که سال آید. نیم ی نباتی به دنیا می مانند یک پدیده 

ی پر از نخود  کردن ظرف اند. زمانی که مادر در حال پاک سربرده در آرزوی داشتن فرزندی به 
آید؛ به این ترتیب  شود، به دنیا می انگیز که بعدها قهرمان قصه می است، این کودک شگفت 

شود و با مادر  افتد و از زیر پوستش یک لپه ظاهر می ی نخود از ظرف بیرون می که یک دانه 
ی شفاهی نیز دخترک تولدی مانند  (. در قصه 530:  1387گوید« )خدیش،  خود سخن می 

دارد. این های عامیانه قصه دیگر   تولد )تولد کودک بدون پدر و مادر( در  ی مشابه  از  گونه 
نمونه  نیز  ژاپنی، زن و مردی فقیر شکوفه اساطیر ملل  نمونه در اساطیر  برای  ی  هایی دارد. 
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هلویی یافتند که پس از گشودن آن، انسانی کامل و کوچک درونش یافتند )رک. پیگوت،  
نکته 145:  1384 قصه ی  (.  دیگر  برخلاف  قصه،  این  در  که  است  این  مشابه،  جالب  های 

کاری نخودک فقط در راهنمایی مادر قهرمان قصه برای باردارشدن است و بلافاصله  خویش 
گونه از تولد نیز )تولد قهرمان با  گیس؛ این شود. ب( تولد چل پس از انجام وظیفه غیب می 

گونه از تولد، تولد عیسی)ع(  ی این ترین نمونه های فراوانی دارد. معروف یک منشاء( نمونه 
این  نمونه است.  اساطیر  تولد در  از  به گونه  نمونه، خائوس  برای  دارد.  فراوانی  ی  شیوه های 

آورد. گایا نیز به همین شیوه اورانوس،  های اربس و نوکس پدید می بکرزایی دو فرزند به نام 
آورد  هایی هرا و هرا نیز هفائیتوس را پدید می تن آورد. زئوس به اورئا و پنتس را به وجود می 

 (.  197:  1395)رک. مبینی و شاهوردی،  
 

 قداست اعداد   . 9.4
ی اعمال و رفتارهایی  تنها عددی که در قصه آمده، عدد هفت است. به دیگر سخن، همه

می انجام  قصه  در  به  ،شودکه  است.  ارتباط  در  عدد  این  پنج  با  در  عدد  این  کلی  طور 
دیده میبخش   و هفت  قصه  روز  به چشمه، هفت  برای رسیدن  و دخترک  شود: خاله 

بار در آب غسل میشب راه می بعد از فرار از خانه،    گیسچلکند؛  روند؛ خاله، هفت 
می به جنگل  و هفت شب  از هفت روز  پادشاه هفت روز مشغول  پس  ماموران  رسد؛ 

ه، هفت روز و هفت شب  و پسر پادشا  گیسچلبریدن درخت هستند؛ مراسم عروسی  
عدد هفت از    شوند.ها صاحب هفت پسر و هفت دختر میکشد و درنهایت آنطول می

های مختلف فرهنگ  ست. این عدد در جنبها  هامضامین بنیادی در اساطیر، ادیان و قصه
:  1373؛ تواضعی،  877:  1386ک. یاحقی،  ردارد )  گونهبشری نفوذ یافته و حالتی قداست

   (. 600-2: 1379؛ والی،  1011-1009: 1361الامینی، ؛ روح 47-40
 

 گيری نتيجه .5
ی ابعاد و محورهای  های اساطیری در همه مایه دهد که بن گیس نشان می ی چل بررسی قصه 

به  یافته است؛  نفوذ  بسیار  گونه داستان  روایت،  این  در  میان قصه و اسطوره  مرزبندی  که  ای 
ناممکن است.   .  1گیس به شرح زیر است:  ی چل های اساطیری قصه مایه بن دشوار و حتی 

شود. سه ویژگی  ایزدبانو آناهیتا در قصه نقش بسیار پررنگی دارد؛ هرچند نامی از او برده نمی 
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الهه  کنندگی  و نگهبان آب بودن، قدرت افزایندگی رمه و نیروی پاک   بنیادی این ایزد یعنی، 
چنین این ایزد در قالب یکی از نمودهای حیوانی  ؛ هم شود زهدان زنان، در داستان دیده می 

کنند و  . گیاهان و حیوانات جادویی از قهرمان حمایت می 2شود.  خود، یعنی اسب ظاهر می 
های داستان مراقب او هستند. در این قصه، گاو، آهو، درخت بلوط و درخت سرو  در بزنگاه 

جای  ر قصه، پریان هستند که در جای های اثرگذا . از شخصیت 3این نقش را برعهده دارند.  
داستان با سه ویژگی اساسی حضور دارند: حمایتگر قهرمان داستان هستند؛ پیوستگی شگرفی  

می  پیکرگردانی  و  دارند  آب  بن 4کنند.  با  از  یکی  قصه،  مایه .  این  در  اساطیری  پرتکرار  های 
می  انجام  شکل  دو  به  که  است  ا پیکرگردانی  پیکرگردانی  الف(  و  شود:  درخت  به  نسان 

پریان.  به  پیکرگردانی  ب(  بن 5عکس؛  وسیله مایه .  به  زنان  باروری  از  ی  گیاه  یا  درخت  ی 
ی درخت بلوط انجام  ی میوه وسیله های رایج در اساطیر ملل است که در این قصه به مایه بن 
رسد  شود که به نظر می عنوان ابزار باروری مطرح می گیس مو به ی چل . در قصه 6شود.  می 

اسطوره  شکل تکرار  غول ی  یا  حیوان  یک  اندام  از  جهان  باشد.  گیری  از  7خدا  تن  دو   .
شود  های قصه، تولدی متفاوت دارند: دختری که بدون دخالت پدر و مادر متولد می شخصیت 

گیس را به  ی نخود است؛ این شخصیت، نقش راهنمایی و هدایتگری مادر چل و در واقع دانه 
البته  دارد و  ناپدید می گونه به   عهده  شود. شخصیت دیگر،  ای شگرف در همان آغاز داستان 

گیس )قهرمان داستان( است که بدون دخالت پدر و پس از طی مراحل خاصی که فضای  چل 
شود،  . تنها عددی که در داستان بارها تکرار می 8شود.  کند، متولد می ای می داستان را اسطوره 

های کهن  ها و فرهنگ ی تمدن اطیر، ادیان و تقریباً همه عدد هفت است. این عدد که در اس 
 شود.  ای دارد، در این قصه نیز بارها دیده می بشر جایگاه ویژه 

 

 ها یادداشت
انداز: دختربس سهیلی،  اند، عبارتهای دیگر روایت کردهگونه. دیگر راویانی که قصه را به(1)

ساله، از اهالی روستای    43نژاد،  دار؛ مریم عالیهسواد؛ خانساله، از اهالی روستای رمقان، بی  82
سواد،  آباد، بیساله، از اهالی روستای وحدت  70دار؛ نیاز گودرزی قهرمان، سواد، خانهرمقان، بی

رقیه غلامی،   رمقان، خانه  75کشاورز؛  اهالی روستای  از    65سواد؛ ستاره رجبی،  دار، بیساله، 
ساله، از اهالی روستای    75دار؛ معصومه شمس،  سواد، خانهبی  آباد، ساله، از اهالی روستای فتح

 دار.  سواد، خانهساله، بی 90دار؛ خاور قشنگ، از اهالی روستای رمقان، سواد، خانهبیروکان، بی
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گوی (2) با  خواننده  آشنایی  برای  ازت .  بخشی  راوی،  گویش    ش  به  روایت(  نخست  )بند  قصه 
 یَکی نَبی. او قَدیملََ یَ زنی بی که شامیگُ خالِی آریسَک راس کُن. »یَکی بی،   راوی آمده است:

ای زنَ خیلی زن با صداقَتی بی. اما خُ بچَه دار وانیمبی. یَ رُزی که آسِی نخود شَ پاک میکِ  
یهَو اِژدی که یِ دونِی نخودی غیز اشِکی از صَرا؛ دِتا لتِا بی یُ اَ تی دِلّش یَ دخترِ وَ مِنشِتی  

را. خالَه ماتِش اشِبُردسِا شَگُ: دخُتَ تو دَ کی هِسِی؟ دخترک اِژگُ مَ دحُتِ خُتسِم. خالَه اَمِی صَ
اَندِسِی؟ دخترک  اَ کُجا  بگَُیُم  اِژگُ مَ خُ حاملَِه وانَبِدسَِم؟ جووابِ مردم چه هاجُم؟  اُوو  شَ دَر 

بییا، شرط اِشِن. شرطش هم اَنَ   اِژگُ اَتَ زَرهَ تَ نشَو! شوخی پات اُمکی. اَیَ اِدمییا بَچَه تَگیر
هِن که هر چی مَ اُمگُ بُگُیِی باشه. خالَه یَ دَمپُر شَ دَر اُوو اِژگُ: میِ تو دحُتِ اُتلُ خان هسِِی 

 که هر چی بگُُیِی، مَم بُگُیُم چشم!« 
  ای است اساطیری و به معنای رطوبت و نمناکی . بخش نخست نام )اردوی( نام رودخانه(3)

بخش   و است.  »پاک  معنای  به  است  صفتی  نیز  آناهیتا  است.  نیرومند  معنای  به  )سور(  دوم 
 (.  80: 1391؛ بهار، 298: 1385آلایش« رک. دوستخواه، بی
 (.  19: 1376. از نگاه انسان نخستین زن و درخت با هم پیوندی دیرینه دارند)رک.دوبوکور، (4)
 

 منابع 
 . تهران: سمت نتاریخ اساطیری ایرا(. 1391). آموزگار، ژاله

ژوئل روم.(.  1383).  اسمیت،  و  یونان  اساطیر  برادران  ترجمه  فرهنگ  شهلا  ی 
 تهران: روزبهان و فرهنگ معاصر.   ،خسروشاهی
 تهران: چشمه.   نو.بهتازه نوبهتازه(. 1387). افشاری، مهران

 تهران: سروش.   ی جلال ستاری،ترجمه رساله در تاریخ ادیان.(. 1389). الیاده، میرچا
 تهران: امیرکبیر.   ،2ج دختر نارنج و ترنج.(. 1393). انجوی شیرازی، ابوالقاسم

 تهران: امیرکبیر.   ،3ج گل بومادران.(. 1394). تتتت.ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مرد در  -ی اساطیری درخت بندی انگاره (. »بررسی و طبقه 1393انصاری زهرا و همکاران. ) 

،  36  ی ، شماره 10سال   شناختی، اسطوره   و   عرفانی   ادبیات   ی هرمزگان«. عامیانه های  قصه 
 .  65-35  صص 

 تهران: اساطیر.  ،ی باجلان فرخیترجمه اساطیر مصر.(. 1375). ایونس، ورونیکا
 تهران: آگه.  پژوهشی در اساطیر ایران.(. 1391). بهار، مهرداد
 تهران: فکر روز.  فرهنگ ایران.جستاری چند در (. 1373)ت. تتتتتتتتتت
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 تهران: مرکز.    ،ی عباس مخبرترجمه  های موازی.اسطوره(. 1386بیرلین، ج. ف. )
 تهران: اساطیر.  ی باجلان فرخی،ترجمه اساطیر رم.(. 1381). پرون، استیوارد

های فرهنگی و نمادین درخت شاهنامه، ارزش(.  1387).  پورخالقی چترودی، مهدخت
 مشهد: آستان قدس رضوی.   شاهنامه.درخت در 

 تهران: طهوری.  ها.یشت(. 1347). پورداوود، ابراهیم
 تهران: اساطیر.  ،ی باجلان فرخی ترجمه اساطیر ژاپن.(. 1384). پیگوت، ژولیت

رسول  فردوسی«.  1373).  تواضعی،  شاهنامه  در  هفت  عدد  تأثیر  و  »نقش  ، ادبستان(. 
 . 47-40، صص 52یمارهش

ی  . ترجمههای زیر فرمان هخامنشیجغرافیای استرابو، سرزمین(.  1383).  اسجونز، هور
 تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.   ،زادههمایون صنعتی

سارا قصه1397).  چالاک،  در  اساطیری  »ایزدبانوان  عامیانه«.(.   و  زبان  پژوهش  های 
 .  70-49، صص49ی ماره، شفارسی ادبیات

بررسی  افسانه(.  1381).  علیرضازاده،  حسن در  گفتار  سه  و  بیست  زندگان،  ی 
 تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.   ی ایران.های عامیانهشناختی قصهمردم

مرتضی بن1396).  حیدری،  تحلیل  و  »تبیین  قصهمایه(.  ساختار  در  اساطیری  ی  های 
 .  160-143، صص1یماره، ش9ال ، سادبی  فنونپیشانی«. ماه

 تهران: علمی و فرهنگی.   های جادویی.شناسی افسانهریخت(. 1387). خدیش، پگاه
 مهرداد بهار. تهران: توس.   بندهش.(. 1369). دادگی، فرنبغ

جیمس زرتشتمجموعه(.  1384) .  دارمستتر،  قوانین  موسی  ترجمه  )وندیداد(.  ی  ی 
 تهران: دنیای کتاب.   ،جوان

 تهران: آنزان.    های مردم ایران. فرهنگ افسانه (.  1377درویشیان، علی اشرف و رضا خندان. ) 
رحمان سامان  و  مجتبی  )دماوندی،  و  1393زاده.  میترایی  آیین  دو  تطبیقی  »بررسی   .)

 . 142-117 صص  ،36  یشماره ،شناختیاسطوره و عرفانی  ادبیات ایزدی«.
 تهران: مرکز.   ،ی جلال ستاریترجمه  ی جان.رمزهای زنده(. 1376). دوبوکور، مونیک
 تهران: مروارید.   اوستا.(. 1385). دوستخواه، جلیل

 تهران: اساطیر.   آفرینش و مرگ در اساطیر.(. 1384). رضایی، مهدی
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  ، صص 8یماره، شچیستا(. »عدد هفت در اساطیر و ادیان«.  1361).  الامینی، محمودروح 
1009-1013  . 
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همکاران و  ف.  بابل.(.  1375).  ژیران،  و  آشور  اساطیر  ابوالقاسم  ترجمه  فرهنگ  ی 

 تهران: فکر روز.   ،پوراسماعیل
 ( خسروی.  سوگل  و  رضا  مشابهت 1396ستاری،  »بررسی  در  (.  جادو  زن  و  پری  های 

 .  30-7،صص 74ی ، شماره 21،سال ادبی   پژوهی متن   های حماسی پس از شاهنامه«. ومه ظ من 
  ی نشریه.  شناسی تطبیقی«ی اسطورهتحقیقی در حاشیه:  (. »پری1350).  سرکاراتی، بهمن
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 تهران: چشمه. شده. ر های شکاسایه(. 1378)تتت. تتتتتتتتتتتتت
 تهران: سروش.   ،ی محمد اخگریترجمه ادبیات فولکلور ایران.(. 1384). سیپک، ییری

گربران آلن  و  ژان  نمادها.  (.1379).  شوالیه،  فضایلیترجمه  ،2ج  فرهنگ  سودابه   ،ی 
 تهران: جیحون.  

همکاران و  طیبه  قصه1397).  صابری،  در  »مو  اساطیر«.(.  و  شفاهی    و   فرهنگ  های 
 .  231-205، صص22  یماره، ش6ال، سعامه  ادبیات

ی  های عامیانهدر افسانه  آناهیتا (. »تجلی سه نمود  1395).  ویسی  غیبی، مژده و الخاص
 . 138-113، صص 7یماره، ش5ال ، سادبی  علومایرانی«. 
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 تهران: سروش.    ،ی جلال ستاریترجمه
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 تهران: آگاه.   ،ی کاظم فیروزمندترجمه  ی زرّین.شاخه(. 1387). فریزر، جیمز جورج

 کتاب پارسه. تهران:  فرهنگ اساطیر ایرانی.(. 1388). زاده، خسروقلی
 تهران: اساطیر.  ،ی باجلان فرخیترجمه اساطیر چین.(. 1373). کریستی، آنتونی

تاریخ  نمونه(.  1368).  آرتورسن،  کریستین در  شهریار  نخستین  و  انسان  نخستین  های 
 تهران: نشر نو.    ی احمد تفضلی و ژاله آموزگار،ترجمه ای ایران.افسانه
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ی مطالعات و تهران: مؤسسه  دین و اسطوره در آمریکای وسطا.(. 1372). کندری، مهران
 تحقیقات فرهنگی.  

 تهران: اساطیر.    ، ی احمد بهمنش ترجمه   اساطیر یونان و رم. فرهنگ  (.  1378گریمال، پیر. ) 
،  123و122  یمارهش  چیستا،در ایران«.    آناهیدهای  (. »پرستشگاه1374).  گویری، سوزان

 .  143-140صص
امروز«.  1355).  لسان، حسین تا  کهن  روزگار  از  »قربانی  شمردم  و  هنر(.  ،  167ی ماره، 

 .  70-60صص
  ، ی کیکاووس جهانداریترجمه  ایرانی.  یهابندی قصهطبقه(.  1371) .  مارزلف، اولریش

 تهران: سروش. 
ی ثئوگونی هسیودس در پرتو  (. »بازخوانی منظومه 1395مبینی، مهتاب و امین شاهوردی. ) 

 .  210-185صص ،  43ی شماره ،  12سال   شناختی، اسطوره   و   عرفانی   ادبیات   الواحد«.   قاعده 
محمدجعفر عامیانه(.  1393).  محجوب،  ایران.ادبیات  ذوالفقاری، به  ی  حسن    کوشش 

 تهران: چشمه. 
ی  های عامیانههای توتیسم در قصهمایه(. »بن1390).  زادهمحسنی، مرتضی و مریم ولی

   180-155، صص23  یماره، ش7ال، سشناختیاسطوره و عرفانی ادبیات ایران«.
  ی پری در هزار و یک شب؛ شناخت هویت زن ایرانی افسانه(.  1387مزداپور، کتایون. )

 تهران: روشنگران و مطالعات زنان.   ی پیش تاریخ و تاریخ(.)درگستره 

  ، شناختی اسطوره   و   عرفانی   ادبیات های عامیانه«.  (. »اسطوره و قصه 1391مظفریان، فرزانه. ) 
 .  247-213، صص 22ی شماره 

خسرویمعینی زینب  و  بهزاد  »پیوند  1390).  سام،  بابلی«.    آناهیتا(.  ایشتر    ی نشریهو 
 .  330-319، صص20ی ماره، شکرمان دانشگاه انسانی علوم  و ادبیات  یدانشکده

 تهران: مرکز.    ی عباس مخبر،ترجمه النهرینی.های بیناسطوره(. 1379). مک کال، هنریتا
 تهران: اساطیر.    هفت در قلمرو فرهنگ بشری.(. 1379). والی، زهره

) وطن  نمیرانیان.  کتایون  و  آزاده  »ریخت 1391پور،  اسطوره (.  تحلیل  و  قصه شناسی  ی  ای 
 .  187-167، صص  1ی شماره   ، ایران   شناسی انسان   های پژوهش ی درخت و کنار«.  عامیانه 

تهران:    ها در ادبیات فارسی.وارهفرهنگ اساطیر و داستان(.  1386).  یاحقی، محمدجعفر
 فرهنگ معاصر.  


